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بسياری در . روايمآور روبهداری با يک تناقض شگفتما در قلب جنبش کنونی ستيزه با سرمايه
ترديد يکی از اند، همان خصلتی که بی آن بسته خصلت سياسیداخل جنبش کمر به انکار

 یهاکرد در شماره عملی اين رویمشکلات. ١ رودآننده جنبش به شمار میهای مشخصويژگی
 ضد های ايستار، از راه پژوهش ريشه من در اين جُستار. ٢ پيشين اين  مجله بررسى شده است

مباحثات ] فهم[ها، بسترى براى ها و مارکسيستهای پيشين ميان آنارشيستسياست در جدل
های ها و تفاوت طرح خطوط اصلى شباهت آه با اميد من اين است. آنمجارى فراهم مى

تاريخی آنارشيسم و مارکسيسم کلاسيک، شايد جدال امروزين اين دو گرايش بتواند به فراسوى 
ويژه اين است استدلال من به. ى واقعى است يك مجادلهى ازآاريكاتور برود، آه غالباًوضعى 
های آرزوی آن برای حفظ جنبش از تاثيرات مخرب سياست- ی عقلانی آنارشيسمکه هسته

وانگهى، اين .  ايستار ضد سياست آن تضعيف شده استىدر واقع به واسطه -"گرادولت"
 نامند، مارکس مى" گرايیدولت"ها  چه آه آنها، از آنضعف در اثر انتقادهای آنارشيست

طور که خواهيم ديد اين مدعا حاوی يک سوءبرداشت جدی از همان. شده استتقويت 
ى  خودرهانی طبقه کارگر ی نظريهکه نه تنها گوهر آن را به مثابهمارکسيسم کلاسيک است 

 آنارشيسم را تيره ارکسيستى به فراسوى مرزهاى عملى منظريهراه چنين  بلکه هم،پوشاندمی
های ترين نمايندگان جنبشترتيب برجستهارل مارکس و ميخائيل باکونين، بهک. آندو تار مى

ی تحقق عملی به کمون پاريس به مثابه ١٨٧٠آنارشيستی، هر دو در المللی سوسياليستی و بين
تاييدی باشد بر رسد که اين واقعيت به نظر می. ٣ آمد گفتنداندازشان از سوسياليسم خوشچشم

اثر کلاسيک او از تاريخ آنارشيسم که فراتر از دعواهای پُرسروصدای  ن دررادعای دانيل گ
اگر تفسير علاوه بر اين، . ۴"معناى  سوسياليسم استم در واقع همآنارشيس " :ای قرار داردفرقه

بايد يک سوسياليست، اما ...گيريک آنارشيست منسجم و پى"م چامسکی را هم بپذيريم که أون
گاه شايد  آن؛۵")آزادمنش(سوسياليست ليبرتارين " يک: "سوسياليستی از يک نوع خاص باشد

سنتِ چه آه هال دريپر از منظر مارآسيسم آلاسيك  از، آناىچون گونهبتوان به آنارشيسم هم
  *۶. نگريست،نامدمى" سوسياليسم از پائين"

بوده " سوسياليسم از بالا "انواعکند که آنارشيسم يكى ازدريپر تاکيد میکه  در حالی،اما         
 ، آماج انتقادساخته بود" اقتدارگرا"است، و در همان حال اين ادعا را آه، لنين يك حزب 

ن بر اين نظر است که لنين در بهترين حالت از يک شخصيت رگ ؛٧دهدخود قرار مىى گزنده
برخوردار بود که عناصر آزادمنشی و اقتدارگرايی را در فعاليت خود با هم " دوگانه"

گير، قياس با آنارشيسم منسجم و پى  ؛ و چامسکی در اين ميان اصرار دارد که در٨درآميخت
ى اوليه  توان در پرتو کشاکش و تنش  بين نوعی سوسياليسم آزادمنشانهى مارکس را میيشهاند
: بندى کرد؛ کشاکشی که در تاريخ مارکسيسم نمايان استپَسين خصلت" اقتدارگرايی"و 

                                                 
ها را در آه دريپر آنارشيستتوسط دريپر است و نه آن" سوسياليسم از پائين"در اين جا اشاره نويسنده صرفاً به آاربرد ترم * 
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که مثلا از سوی رزا لوکزامبورگ نمايندگی - هاى سوسياليستی آزادمنشانهکشمکش بين گرايش
چامسکی استدلال . اندويژه با لنين پيوند داشتهگرا که به سوسياليستی دولتهاى و گرايش-شدمى
 ، است" آنارشيستىسنديکاليسمِهاى مايهبُن با سوهم"هاى گرايش نخست هر چند ايدهکند که می

هم بدانيم، در آن " بلشويسم"اگر چپ را شامل "گرايش دوم چندان از اين سنت دور است که 
  ٩".دانمسر از چپ جدا مىم را يكصورت من خود

های اتونوميست و آنارشيست در گردش های مشابهی در ميان محافل و حلقهاستدلال         
طور به" هالنينيست"های کلاسيک به طور کلی، و سيستها با مارک و به دشمنی آن١٠است

ی نماينده ه لنين را  به مثابهويژها بهها و اتونوميستآنارشيست. ١١بخشدويژه، شکل و قوام می
 آزموده شد و بيستمدهند؛ سنتی که در قرن گرا مورد نقد قرار میاصلی سنت سوسياليسم دولت

-کنند، تفاوتها خود را با مارکسيسم درگير میتا جايی که  اين گرايش .١٢ به ناآامى انجاميد
چرخد، و لنين می و ارکس مىرد رابطه گِهای نظری و سياسی در درون اين فضا معمولاً

از " اقتدارگرايانه "طرز آيفى به يک گسستِبهها اين است که آيا لنين ِ  مطرح نزد آنپرسش
موجود در مارکس را " اقتدارگرايی"های  برخی از رگهمارکس دست يازيد يا اين که او اساساً

اند، ارکس از دست لنينم" نجات"ى ها در تکاپواگر اتونوميست. اش رساندبه سرانجام منطقى
 ،ها از راه ارجاع به مدعای مشهور باکونين دارند کهها گرايش به انکار هر دوی آنآنارشيست

   ١٣.بود" مدافع کمونيسم دولتی"مارکس يک 
نقد او با نقد بسيار . ١۴است" جانابه"طور که خواهيم ديد، نقد باکونين از مارکس همان         

با چسباندن آن به استالينيسم آن را لعن و نفرين آه  ارکسيسم خويشاوندی داردرايج ليبرالی از م
روست که  پيتر مارشال در تاريخ مفصل خود پيرامون آنارشيسم نه تنها چنين  از اين.١۵ آندمى

، "گراسوسياليست دولت"ی يک کند که نقد باکونين از مارکس به مثابهاستدلال می
 باآونين و نه مارکس، داند که،مى چنين تجربه استالينيسم را گواه آنه همکبود، بل" پيامبرگونه"
  ١۶".با رأى تاريخ محق و پيروز اعلام شده است"

رسد، اما وارسى دقيق ديدگاه باکونين اگر چه اين مدعا پذيرفتنى و مُسَلم به نظر می         
زيرا استدلال باکونين فقط . اندتجاعیآه اردهنده آن است که نظرات او نه تنها نادرست بلنشان

-می ها،گيری مارکس و مارکسيستطرح يک انتقاد از آن وضعيتی نبود که در صورت قدرت
چنين حاوی انکار آرد؛ بلکه هموضعيتی آه او آن را آاريكاتوريزه مى -توانست اتفاق بيفتد

ى امكان ايجاد مسألهاين پرسش، . تری از امكان دموکراتيزه شدن جامعه بودبسيار کلی
-هاى سياسی مارکسيسم کلاسيک و آنارشيسم قرار دارد و همدموکراسی واقعی، در قلب تفاوت

دهی  سازمان موضوعى ميان آزادی و اقتدار،ها را پيرامون رابطهچنين اختلاف نظرهاى  آن
ونين نمودار اين جنبه از تفکر باک. دهدداری شکل می و خصلت نقد اخلاقی از سرمايه،سياسی

پردازی مناسب از دموکراسی است؛ ضعفی گير  آنارشيسم  در پروراندن يك مفهومآاستى چشم
 ىطور مهلکی سويه دارد و بهکه ريشه در يک الگوی گسيخته و فاقد انسجام از سرشت بشر

ترين شکل سوسياليسم کند که جامعسوسياليستی مورد ادعای آنارشيسم را تخريب می
 . روده به شمار میآزادمنشان

طور که در ادامه خواهيم ديد، مارکس ابزارهاى نظرى براى فراتر رفتن از همان         
ترين هاى آنارشيستی در باب سرشت بشر را فراهم آورد،  و لنين به کاملهای نظريهمحدوديت



 تشريح  را"سوسياليسم از پايين" درک مارکسی از موضوع ِ شکلی معنا و پيامدهاى سياسی
اند رها شود، ها از او ساختهآه واقعأ از چنگ آاريكاتورى آه استالينيست همينلنين، . کرد

 سوسياليسم  تقابل با سنتِ موضع گويد، به جای ايستادن درچه چامسکی میبرخلاف آن
چون کسی درک خواهد شد که به لحاظ نظری و سياسی  ، به نحوى شايسته  هم١٧ آزادمنشانه
اين سخن به معنای آن نيست که . مى در پيكار براى آزادى انسان ادا کرده استسهم مه

ها و جا که اتونوميستاما از آن!  ابدأ چنين نيست؛اندهای لنينيستی از اشتباه بریزمانسا
اند، در نتيجه نقد آنان از  را درست درک نکردههاها مبنای اجتماعی اين اشتباهآنارشيست

 . استفرسايندهچنين به لحاظ سياسی که هم نه تنها گمراه کننده بلمارکسيسم کلاسيک
 

 عمل مستقيم و دولت  
-آند؛ انتقادى که زمينهبه منش سياسى لنين انتقاد مى" مارکسيسمِ باز"جان هالووی از منظر 

گويد آه بين او مى. آندها را آشكار مىها و آنارشيستهای مشترک فکری او با اوتونوميست
های دهی لنينيستی و سانتراليسم دموکراتيک، و اين مدعا که مارکسيستهای سازمانشکل

. ى پيوندى وجود داردروند، رشته به شمار میگراهای دولتکلاسيک خود سوسياليست
گيرىِ معطوف به دولت جهت"اين است که " شکل تحزب"که معضل آند مىهالووی استدلال 
رو حتا از اين. شود مبارزات میخودِ" فقيرسازی"که منجر به ؛  راهى "انگاردرا مفروض مى
چنان محکوم به بازتوليدِ نوع روابط دهى  موفق از آار درآيند، همهای سازماناگر اين شکل
  ١٨.اندی دولتى  ويژهمراتبى و از خودبيگانهقدرتِ سلسله

-رفرميست روشن- سوسيالياسىهاى س با در نظر داشتِ سازمانهای هالووی،استدلال         
داری های سرمايهاين احزاب در واقع با تبعيت از قواعد فعاليت در چارچوب دولت. اندبينانه
جا که او احزاب رفرميستی و لنينيستی را اما از آن. سازندپژمرده میهای مترقی خود را ريشه

 ضعف آشکار اين استدلال .رسدبىدرنگ از نقد اولی به طرد دومی می راند،به يك چوب مى
 در تلاش هارفرميست: های اين دو نوع تحزب استناديده گرفتن تفاوت مضمونی استراتژی

لنين خود تاًآيد ! آن را داشتند" شکستندرهم"ها قصد که بلشويکاند در حالیتسخير دولت
چ تفاوتی بر ها هيبين ما و آنارشيست: "ها در اين مورد درست استداشت  که نظر آنارشيست

  ١٩".ی هدف وجود نداردسر موضوع برافكندن دولت به مثابه
ی اساساً متفاوت فعاليت برای تحقق چنين هدفی، احزاب لنينيستی دارای يک شيوه         

شان های رفرميستی آانون توجهاگر سازمان: اندهای رفرميستیسياسی نسبت به سازمان
ست، احزاب انقلابی سوسياليست بايد ريشه در محل کار معطوف به کسب اکثريت پارلمانی ا

ها با آنارشيست. ٢٠ از ظرفيت براندازی نظم کهنه برخوردارندآارگران جايی کهداشته باشند، 
برای توصيف احزاب رفرميستی و لنينيستی، تمايز بنيادى "  محوردولت"استفاده از برچسب 

کنند که موجب کوری آنان در برابر ی حذف میشکستن آن را به شکلبين تسخير دولت و درهم
 ٢١.شودبه سوسياليسم میلنين بخش موجود در ادای سهم ی رهايیهسته
 عمل ىکرد که آنارشيسم به نادرست از انتقاد به شيوهلنين به سهم خود استدلال می         

 .٢٢رسد میسياسیهای  هرگونه تلاش برای ساختن سازماناحزاب سياسى رفرميست به نفى
آنارشيسم يک نوع مجازات نه چندان نادر برای شستن گناهان اپورتونيستى  در جنبش "پس 



اين سخن به معنای . ٢٣"کنندتکميل میديگر را هنجارى که يکبهدو نا. طبقه کارگر بوده است
ها به امر مبارزه در راه بندی و تعهد آنارشيستهای کلاسيک پایآن نيست که مارکسيست

ى مرگ يک آنارشيست، که او را از رو،  تروتسکی در بارههم از اين. کنندآزادی را رد می
 تجلی ، نظری که داشتهاىرغم ايرادآنارشيسم او به: "شناخت، چنين نوشتدوره زندان می

داری و فرومايگى کاری جهان سرمايهخشم و رنجش عميق و اصيلِ پرولتری او نسبت به تبه
لنين و .  ٢۴"هايی بود که در مقابل اين جهان زانو زده بودندها و سنديکاليستآن سوسياليست

ها با  ، که آنارشيست"داریکاری جهان سرمايهخشم و رنج از تبه"تروتسکی در صداقتِ 
-ريهها اين بود که نظآه استدلال آنها در آن شريك بودند، هيچ ترديدی نداشتند؛ بلسوسياليست

 .دربر داردرا ]  عليه وضعيت موجود[ ى اين آوشندگى وعدهش به تضعيفِى آنارشيستی گراي
گر همان ايرادهايى است آه لنين در نقد هاى سياسی آنارشيسم نشان ضعف،آهشگفت آن         

های رفرميستی هدف اين کتاب نقد جريان .بازشناخت" چه بايد کرد؟"رفرميسم در کتاب 
تر از جو و رزمندهالبته يک رفرميسم بسيار ستيزه -يه بودموجود در جنبش سوسياليستی روس
سياست انتخاباتی در روسيه آن زمان هنوز محلى از . ايمآن که ما در غرب به آن خو آرده
لنين . های کارگری عليه روسای محلی در دستور کار بوداِعراب نداشت، اما مبارزات اتحاديه

-، بل)که وجود خارجی نداشت(طوف به انتخابات آن رفرميسم روسيه را نه به سبب فعاليت مع
های مختلف نظام  انبوه مبارزات محلی عليه جنبهکرد که براى ارتقاىطر آن نقد میکه به خا

برای تحقق چنين . آردتر ملی عليه حکومت استبدادی مبارزه نمىروسی  به يک جنبش وسيع
- محلیهای سياستود که محدوديتای نياز به يک سازمان سياسی ملی و سراسری بپروژه

اين همان بنيان . ديگر به چالش بگيردگرايی را از راه پيوند زدن اين مبارزات مختلف به يک
که گرايان ساده، بلی اتحاديههای انقلابی نه به مثابهاستدلال مشهور لنين است که سوسياليست

 ٢۵.عمل کنند" تريبون مردم"چون تری همبايد به طور عمومی
-را رد می" سياسی"هايی که فعاليت ی لنين به آن دسته از آنارشيستکنندهپاسخ قانع         

کنند و آن را يک ها با چنين کاری نه تنها بر موضوع سياست غلبه نمیکردند اين بود که، آن
فرادستی های ها با اين کار فقط زمينهکه بر عکس، آندارند، بلبار برای هميشه از ميان برنمی

. برندو چيرگی سياست بورژوايی را فراهم ساخته، و امکان به چالش گرفتن آن را از بين می
گرايی ای موازی با اتحاديهگفت که آنارشيسم در داخل جنبش کارگری به شيوه او می،روايناز

 روى طبقهزير پوشش نفی سياست، عملاً به فرودستی و دنباله"و کند،رفرميستی حرکت می
در تقابل با اين گرايش بود که لنين استدلال . ٢۶انجامدمى" کارگر در برابر سياست بورژوايى 

ى خود مبنی بر ساختن يک حزب سياسی در سطح ملی را پيش کشيد؛ که هدف آن، پيوند همه
 . مبارزات محلی در سراسر روسيه و ارتقای آن به سطح يک تعرض عمومی عليه دولت بود

الملل دوم ال پيش از انقلاب اآتبر، هنگامی که لنين با آخرين بقايای مارکسيسم بينيك س         
درست . شدتری بنا میگفت، به چالش گرفتن قدرت دولت بر مبنای نظری محکموداع می
و استفاده " تسخير دولت"ها مبنی بر اين که او و مارکس قصد ى ادعای آنارشيستوارونه

کرد که کارگران بايد به ،  لنين استدلال می٢٧هاى خود داشتند هدفابزاری از آن را در راه
سازمان يابند، تا بتوانند دولت کهنه ) چون يک دولتيعنی هم(لحاظ نظری، سياسی و نظامی 

که منظور اين استدلال به معنای تسخير دولت کهنه نبود، بل. را درهم بشکنند) داریسرمايه(



-های کارگری هنوز به معنايی دولتو با اين که دولت. جديد بودگزينى آن با يک سازمان جاى
-هماند، و در بازشناسى اين ناهايی از نوع بسيار ويژهها، دولتدر زير خواهيم ديد که آن(اند 

حال ، اما با اين٢٨)ناميد" ضددولت"رت کارگری را يک های نوين قدسانى بود که لوکاچ ارگان
های که دولتدر حالی. اندداریسيار متفاوتی نسبت به دولت سرمايهدارای  محتوای اجتماعی ب

-داری قدرت نظامی و ايدئولوژيک خود را برای محافظت از روابط اجتماعی سرمايهسرمايه
های کارگری منابع خود را در راه از ميان برداشتن موانع برند، دولتدارى به کار می

جا که کارگران هيچ از آن. کنندهای انسانی بسيج میبرقرارى يک جامعه مبتنی بر تحقق نياز
سان آه به تدريج اين موانع از ميان کنند، به همان پايين دست خود را استثمار نمیىطبقه

جا که متاسفانه از آن. گرايندمى" پژمردگى"های کارگری نيز به شوند، دولتبرداشته می
کم  دارند، مستعد دستدشمن آزادیی ه مثابهب" دولت "انگارىها گرايش به شيیآنارشيست

های ليبرال و که دموکراسیدر حالی( هستندهای قدرت طبقاتی ها در شکلگرفتن تفاوت
ها دارای های آناند، با اين حال تفاوتداریهای سرمايههای فاشيستی انواع دولتديکتاتوری

تر تاريخی در رفتن تغييرات بنيادی گچنين مستعد ناديدهها همآن). است ترين اهميتبيش
-های فئودالی، سرمايههای بين دولتطور نمونه، تفاوتبه(اند مضمون اجتماعی قدرت دولتی

ی دشمن آزادی است، به مثابه" دولت "ى پديدهانگارىاين گرايش به شيی. ٢٩)داری و کارگری
 . بردراهه میها از سياست انقلابی را به بیکه درک آن

گر باشد هايی جلوههای آن دسته از آنارشيستتر در نوشتهاگرچه اين ايستار شايد بيش          
 بسيار  باشند، با اين وجود اين ايستاریآنند ممكن است قادر به دور زدن دولتکه تصور مى

 رغمبه:"کهگويد  آنارشيست میزبن فرانکرو، اين از. رودها به شمار میرايج نزد آنارشيست
های آنارشيستی معاصر پيرامون مبارزه طبقاتی، پذيرش عمومی ضرورت انقلاب، در نوشته
 ٣٠".روايمها و خصوصيات اين انقلاب روبههم چنان با يک ناروشنی در پيوند با مولفه

 عمل ىايم، اين الگو ريشه در ايدهتا جايی که با يک الگوی آنارشيستی انقلاب مواجه          
هاى فراوانى از آن يافت که شكل  بل،تنها يک شكل از عمل مستقيم وجود ندارد. اردمستقيم د

)  دولتبی(راستى آزاد هاى روابط در يک جامعه بهها، نشانهشوند که، به گمان آنارشيستمى
 و چندگانگى ،٣٢ها استستيزی آنارشيستآمد عملی دولتدر واقع، عمل مستقيم پی. ٣١هستند
 ٣٣.يابدها تجلی می کثرت آنارشيسمی خود در مستقيم هم به نوبههای عملشکل
 عمل مستقيم و توسل به آن در ميان چپ متداول  ازکه حمايت از اين يا آن شکلبا اين         

های بسيار در است، اما براى آنارشيسم اين تاکتيک چيزی بيش از يک سلاح از ميان سلاح
 ها نشات آناين ايستار مستقيماً  از انکار دولت از سوی. زرادخانه يک فعال سياسی است

در . ٣۴ تر سنتی به سياست قرار داردکردهای بيشطور روشنی در تقابل با رویگرفته و به
ستيز داشته باشد، و چنين واقع، آنارشيسم گرايش به اين دارد که يک موضع خودآگاه سياست

ن درک از سياست دريافت که به طور سنتی چون واآنشى عليه آتوان همديدگاهى را می
ستيزی البته خودش سياسی است، هرگاه که مفهوم اين نوع سياست. اش دولت بوده استدغدغه
طور آشکاری های معطوف به عمل مستقيم بهدلالو است. ترى از سياست را بپذيريمگسترده
 . محور نباشندها دولتاند حتا اگر اين استدلالسياسی



شود، ديويد گرايبر محور تعريف میچون سياست سنتی دولتچه که همدر تقابل با آن         
ها  به دولتکه مخالف سياستِ توسل- ی عمل مستقيمدرست همين ايده"کند که چنين استدلال می

 در شكلى آه خود -براى تغيير رفتارشان، و موافق مداخله فيزيکی عليه قدرت دولتی است
از اين . ٣۵"آيدخواهى بيرون می آزاد دل سنتِ، سرراست از از يك بديل داردپيشاپيش نشان

ى  تجسم زنده ، عملِ مستقيمهاى گوناگونى شكلانبوههشود که انداز، چنين استدلال میچشم
در شمارى، بر نوعى بديل معين هاى بىاند، آه از راههاى غيردولتیتعامل اجتماعى در شكل

آورد  که ها را پديد مىسازمان  انواعی از،کرد به سياستاين روی. دجامعه دلالت دارن
ِ انقلابی و جهت. اندتابانه خواهان آنها بىها و اتونوميستآنارشيست گيرى احزاب سنتى

 شکستن آن را در سر هاست  و آرزوی تسخير قدرت دولتی يا درهمپارلمانی معطوف به دولت
ى خود در گمانهپيش ِکردها را به نفع بديلها اين رویه آنارشيستجا کولی از آن. پرورانندمى

خيزند؛ احزابى کنند، به ناچار به انکار شکلِ احزاب سياسی متمرکز برمیبرابر دولت رد می
طور فرضى به سان، به يک، هر چند نه بهو اغلب. اندها ضروریيى با دولتآه براى رويارو

 ٣۶.کشندرا پيش می" افقی"مراتب و سلسلهيابی بدون  سازمانهاىها شكلجای آن
طور که زيرا لنين همان. های خوبی هستندکم لنينيستها دستبه اين معنا آنارشيست         

های سازمانی مورد نياز کند که شکلشود، چنين استدلال میتونی کليف يادآور مى
اگر ساختار بلشويسم . ٣٧"گيرد ها سرچشمه مىاز سرشتِ وظايف سياسی آن"ها سوسياليست

گيريم که وظايف  سرنگونی استبداد روسی زاده شد، پس نتيجه میى خطيروظيفهاز دل 
ها اين است که استدلال آنارشيست. آوردمختلف نياز به ساختارهای مختلف را به وجود می

مدار اختارهای سياسی مرآزاند، پس  نيازی هم به سها منکر هدفِ کسب قدرت سياسیچون آن
  اين ادعا اين است آه طُفيلى ديدگاهمشكل. آنندچنين هدفى را دنبال مىکسانی ندارند که 
ى سياسی سنتی بر دولت متمرکز شده است، اگر نظريه: ى سياست استبورژوايی در باره

اما .  آن داردهاىآنارشيسم صرفاً گرايش به وارونه کردن اين رابطه  و نه غلبه بر محدوديت
 نقد اقتصاد سياسی سرمايه طور که همان: کرد مارکس به سياست بسيار متفاوت استروی

هاى سياسى سنتى بهتر ی نقد ديدگاهى اقتصاد؛  تفكر سياسى مارکس نيز به مثابهاست تا مطالعه
آمد ىچون پبه دولت، آن را هم) ليبرال(کردهای سنتی که رویپس در حالی. اندقابل درک

ها کنند که دولتها چنين استدلال میانگارند؛ مارکسيستقهرى سرشت تغييرناپذير انسان مى
 رهايی از شّر خوانى دارند، و در نتيجه راهاند که با روابط توليدی خاصى همهايی تاريخیپديده
 هم از دهند وها را تشكيل مىى دولت روابط توليدی است آه هم شالودهها برآندن همينآن

            . شوندها محافظت مىجانب آن
ها در دولت ها بر آارآرد اينداری، مارکسيستهای مدرن سرمايهدر خصوص دولت         

 مستلزم  امر اين.آنندى آزادی انسان تاآيد مىنهداری به هزيپابرجايى و تداوم سيستم سرمايه
های اجتماعی ته از مبارزات طبقاتی و جنبشها با آن دسدولتى رابطهواآاوى از چگونگی 

بستگی و آگاهی سوسياليستی لازم  را براى غلبه بر از خودبيگانگى است که امكان  رشد هم
در اين مورد روشن است که، وقتی اين مبارزات به حد آافى گسترش . آفريننددارى مىسرمايه
-اصلی و سازمانی نظام سرمايه پشتيبانچونشوند که همهايی رويارو مىگاه با دولتيابند، آن

به اين دليل هر جنبش برآمده از پايين، که به آن اندازه نيرومند شود که .  کنندداری عمل می



طور که الکس همان. داری گردد، ناگزير از مواجهه با دولت خواهد بودقادر به چالش سرمايه
جا است که دولت مسئله دشوار اين: "کالينيکوس در يک مناظره با جان هالووی نوشته است

 ٣٨".دارددست از سر ما بر نمی
  در G20حقيقت اين سخن به تازگی در بريتانيا با مرگ يان تاملينسون در تظاهرات          

اى بر خشونت منظم و سيستماتيك پليس عليه نه تنها چون صاعقهاين واقعه هم. لندن روشن شد
اين که اين . هاى بزرگی از مردم نور افشاندچنين عليه بخشمکه ه  بل،تظاهرآنندگان سياسى
-داشتن نظام بانكالمللی به منظور سرپا نگههای دولتى اخير در سطح بينحادثه در پى دخالت

ها از قدرت نظامی اتفاق افتاد،  پيوستگى  استفاده منظم و مداوم همان دولتو در شرايط دارى،
شمار آارآردهاى در ميان بى. شودلتی را به ما يادآور مىداری و نظام دودرونى سرمايه
مشروعيت سياسی، کنترل اجتماعی، ] کسب[چون ابزارهاى داری همهای سرمايهديگر، دولت

-با سرمايه" به لحاظ ساختارى درهم تنيده"ها آنند؛ آنتنظيم اقتصادی و رقابت نظامی عمل مى
هاى  دادنهای کنونی و نجاتارمغان جنگ. زنده بمانندتوانند ها نمیاند، که بدون دولتداری

-کم بايد اين ايده را به گور سپرده باشند که نيروهای جهانیاقتصادى هرچه بوده باشد دست
 ٣٩.اندها را در هم شکستهسازی، اقتدار دولت

ى انهگرايها ناشی از تمايل دولتپس، قبل از هر چيز، دغدغه دولت نزد مارکسيست         
های هنگامی که جنبش: آنان نيست، بلکه ناشی از نيازهای جنبش برآمده از پايين است

-کنند، دولتواقعی عليه وضع موجود دلالت می اجتماعی به قدر کافی نيرومند شده و بر  بديل
گرايی مارکس چه دولترو، آناز اين.  شوندها وارد عمل میها برای سرکوب و فرونشاندن آن

گرايانه از دشمنِ  مبارزه براى شود، در وهله نخست عبارتست از درک واقعنين خوانده مىو ل
يافته است تا بر دشمنان متمرکز جنبش کارگری نيازمند يک نيروی نظامی مرکزيت: آزادى

پوشى از تصرف قدرت به معناى چشم: " طور که تروتسکی نوشتهمان. نظامی خود غلبه کند
گيرند، يعنى آارش مىى قدرت در دستِ آسانى است آه بهنهرها آردن داوطلبا

  ۴٠."استثمارگران
ها در نقاط عطف مبارزات طبقاتی به آه بسيارى از آنارشيستآه، در حالىشگفت آن         

بارشان در  ناتوانى فاجعههايىهاند، با اين وجود حتا در چنين لحظنتايج مشابهی دست يافته
ترين براى مثال، مهم. های بورژوايی از کارگری به اثبات رسيده استبازشناسى دولت

آردند که ناچار از پيوستن به دولت  احساس مى١٩٣۶هاى  آنارشيستی در اسپانياى سازمان
پارچه، های فرانکو، تحت يک ساختار يک فاشيستاند تا مقاومت نظامى عليهجمهوری
 ديدگاه نظامی تا حدودى قابل فهم بود، اما بدبختانه اگرچه اين سياست از.  و منظم شودهماهنگ
داد آه هستى آن از سوی يک انقلاب ها را بر فراز يك دولت بورژوايى قرار مىآنارشيست

هاى آنارشيستى در آار رهبرى آن شد؛ انقلابى آه اعضاى اين سازماناجتماعی تهديد مى
انرژی انقلابی ). رفتبه شمار میمندترين بديل در برابر فاشيسم نيز که قدرت(بودند

ها بين نيازهای انقلاب و نياز به حفظ وحدت شد، زيرا که آنها در دولت ضعيف مىآنارشيست
، ١٩١٧در مقابل، در يك وضعيت مشابه در  .با شريکان بورژوای خويش گرفتار شده بودند

لف دفاع آردند، اما ها از دولت بورژوايی کرنسکی عليه نيروهای شبه فاشيست کورنيبلشويک
-طی اين دوره آن. در دولت بورژوايى شرآت نجستند و در نتيجه استقلال خود را حفظ کردند



مندترين بديل در برابر کورنيلف را بايد در شوراهای ترين و قدرتها اصرار داشتند که منسجم
ها خواست آن سال بعد، می٢٠چون همپالگی اسپانيايی خود در کارگری يافت که کرنسکی، هم

را از ريشه برکند؛ اما بلشويکها آنها را همچون جنين يک دولت کارگری نوين می-
نگريستند۴١. اين دو رویکرد به فعاليت انقلابی نتايج بسيار متفاوتی به بار آورد. در حالیکه، 

ها د، بلشويکها منجر شها در اسپانيا به عدم بسيج مردم در پشتيبانى از آنهاى آنارشيستاقدام
ی سان شالودهخود با کرنسکی، دست و بال خود را آزادتر ساختند و بدين" جبهه متحد"در 

ها واژگونى دولت کرنسکی را آه آن هنگامى-انقلاب موفق سوسياليستی اکتبر را بنا گذاردند
 در های موجودرغم تفاوتبه. روايى شورايی را برنشاندندرهبرى آرده و به جای آن فرمان

، هر ١٩٣۶ها در بارسلونای  و هم آنارشيست١٩١٧ها در پتروگرادِ اين دو، هم بلشويک گفتار
جنبش انقلابی از پايين را شکل دادند و هر دو گروه، نياز به برپايى  يک " آوانگارد"دو 

-ها ناهمجا که بلشويکاما از آن. پارچه با ضدانقلاب را تشخيص دادندرويارويى نظامی يک
هاى پردازی تفاوتشناختند، بهتر قادر به مفهومهای کارگری و بورژوايی را بازمىى دولتسان

. انجاميدندهايى از اتحاد بودند  که به تقويت جنبش کارگران و يا  به تضعيف آن مىميان  شكل
های اسپانيايی متوجه يک چنين نياز حقيقى برای اتحاد شدند، به که، وقتی آنارشيستدر حالی

بار تابع کردن جنبش انقلابی در ى خود نسبت به دولت، لاجرم راه فاجعهسبب ايستار يک سويه
 برابر الزامهاى وحدت با شرکای بورژواى خود را در پيش گرفتند.۴٢                               

-ستفرضی مارآسي" گرايیدولت"های مارکسيستی در باره دولت، بازتاب دغدغه راگ         
ستيزى با ى هم پايهچونوراهای کارگران همها بر شها نباشند، در اين صورت تمرکز آن

آرد با روى] هاآنارشيست [يىگُمانهدهد که مواجهه دادن سياستِ پيشداری نشان میسرمايه
های کلاسيک ساحتِ مارکسيست. ۴٣ انگارانه استى فرضى مارکس سخت سادهابزارگرايانه

ها اصرار  در واقع آن-کنند سياست سوسياليستی را انكار نمی)PREFIGURATIVE (يىگُمانهپيش
بستگی طبقه يابى و هم نهادها و فرهنگِ خودسامانگُمانش در شكلند که يک عنصر پيشدار

داری به طور توامان کنند که سرمايهچنين تصديق میها هماما مارکسيست. کارگر وجود دارد
های آند و به لحاظ بيرونی آن را از ديگر گروهبه لحاظ درونی چند پاره مىطبقه کارگر را 

-در نتيجه مارکس و به ويژه لنين تاکيد داشتند که سياست. کندديده و استثمار شده جدا میستم
ها را هم بر عهده بگيرند؛ و اين ها و تفرقههای سوسياليستی بايد مبارزه عليه اين شكاف

گون از فعالان سوسياليستى و ی يک گروه نسبتاً همبين حزب انقلابی به مثابهمستلزم يک تمايز 
 تابعى از سطح آگاهى آن در هر لحظه اشوآم چندپارگىاى که بيش طبقه-طبقه کارگر است

ى پابرجا با سربازان  تمايزی بين يک گروه نخبهتمايز مارکسيستی بين حزب و طبقه،. باشدمى
ى اين واقعيت است که سطوح مختلفی از آگاهی طبقاتی در زشناسى سادهپياده نيست، بلکه با

ى گوناگونى موجود در شكنان تا انقلابيان، و همهاز اعتصاب-دندرون طبقه آارگر وجود دار
اهميت حزب در آمك به جلب اکثريت طبقه کارگر به سوسياليسم است؛ و بنا کردن . اين ميانه

. های بيرون از خود ارائه کندخواه رهايی را به ديگر گروهيک جنبش کارگری که،  الگوی دل
! برای موفقيت حزب در انجام اين وظيفه، ايجاد شرايطی برای فروپاشى خود آن لازم است

هاى درون طبقه کارگر از سويی، و زيرا سوسياليسم آن هنگام محقق خواهد شد آه اختلاف
ديده و استثمار شده از سوى ديگر، رخت ستمهای هاى ميان اين طبقه با ديگر گروهاختلاف



از . ى سوسياليستی رشد يافته نيازی به وجود احزاب انقلابی نخواهد بوددر يک جامعه .بربندند
توانند بستگی، نمىهاى هم، برخلاف ديگر شكل احزاب انقلابى بنا بر سرشتِ خود،رواين

در مبارزه برای ) لازم و گذرا(افزار تر يک ها بيشسوسياليسم را از پيش تجسم بخشند؛ آن
  ۴۴.روندسوسياليسم به شمار می

تلاش برای جلب اکثريت مردم  - با توجه به فعاليت اصلى احزاب سوسياليست انقلابى         
که، دولتِ واقعى در حالی. پذيرى استنماى سياستِ مارآسيستى نرمشاصلِ راه -به سوسياليسم

تغيير دولت خواه از راه قيام (انداز دارد کردن يک چشمیئبه شيگرايش "  هاسوسياليست"
) عمل مستقيم( ديگری ها نيز به شيوه و آنارشيست۴۵)پارلمانیهاى مسلحانه و خواه به شيوه

شوند که از قدرت متمرکز می ایها بر مبارزه در آن نقطهسيستکنند، مارکهمين کار را می
ها اما فراتر از اين، هدف مارکسيست. يعنی محل کار - ردار استبالقوّه برای تغيير نظام برخو

-هاى  خاص است و آارايى آنهای معين در بُرههى تاکتيکهاى مشخص در بارهارائه داورى
ها موجب افزايش خودآوشى ، اعتماد به نفس و آگاهی آيا آن: سنجندها را با يك ملاك ساده مى

شوند يا نه؟ پس در های استثمار شده و  تحت ستم میسياسی اعضای طبقه کارگر و گروه
های عمل  انتخاباتی از سويی و شکلها خواهان درگيرشدن در آارزارهاىکه مارکسيستحالی

ها انجام ها و آنارشيسترفرميستبا سان ها را به دلايلى نايكمستقيم از سوی ديگرند، اما اين
کافی  ، را برای تحقق وظايف پيش روی چپتاکتيکيک از اين دو ها هيچمارکسيست. دهندمى

گرايی انحطاط هاى مختلفی از نخبه به گونهترديدکنند و اين هر دو، بى نمیو بسنده ارزيابی
يک کلام آخر در سياست انقلابی به شمار پارلمانی و نه عمل مستقيم، هيچ نه سياست. يابندمی
شوند و در هر دو  در برابر نظام محسوب نمیيک چالشی بنيادينروند؛ زيرا که هيچنمی

راهى آردن مردم عادى، از جانب آنان پذيرند آه به جاى هممورد،  فعالان اين خطر را مى
گرايی بندی جزمی به عمل مستقيم، راه حلی برای مسئله دولتاز اين منظر، پای .عمل آنند

آند آه چرا و اين روشن مى. ی استگرايی پارلمانآمد منفى  نخبهرفرميستی نيست، بلکه پى
 .خواندمى" سوسياليسم از بالا"پردازی راديکال آن، شكلى از دريپر آنارشيسم را، به رغم سخن

گرايی مصون هستند، بلکه اين به معنای آن نيست که احزاب مارکسيستی در برابر خطر نخبه
ردار است؛ به ويژه در هنگام های ديگری برخومسئله اين است که اين خطر نزد آنان از ريشه
شان وابسته به مبارزه است دچار هايی که حياتفروکش کردن مبارزات کارگران، سازمان

های آنارشيستی در معرض يک گرايش مشابه چه گروهچنان. ۴۶شوندگرايی میانحطاط فرقه
 اجتماعی هایهای خود به جای جنبشباشند، يعنى گرايش فعالان برای جانشين کردن فعاليت

آه فرانكز به - راديکال تاکتيکيك چون گزينش انگارى عمل مستقيم همتر؛ مشكلِ شيىگسترده
ى آوچكى از يك هويت، نمايندگی تماميت آن را بر پاره"گويد ى آن مىنحو گويايى در باره

-ينگرايی و جانشاين است آه بيش از به چالش طلبيدن گرايش به سوی نخبه -۴٧"گيردعهده می
اين ضعف بر يک مسئله ديگر در پيوند با آنارشيسم . ها استسازی، مستعدِ دامن زدن به آن

ى   مفهوم گستردهى بارهگزينى آن درخاموشى: آور استاندازد که در ظاهر شگفتیروشنی می
                                                                                              .دمكراسى

ى های مارکسيستی در باره مبارزه از پايين يک جنبه از دغدغههاىاگر ضرورت          
در پرتو بحث با .  دموکراسی استىمسألهی ديگر دهند، يک جنبهدولت را تشکيل می



های انقلابی دموکراسی درون سازمان:  متمايز استى ها، اين مسئله دارای دو سويهآنارشيست
ها در نگاه اول شايد اقتدارستيزی آنارشيست). پيشا و پساانقلابی(و دموکراسی درون جوامع 

پرداز آنارشيست در واقع، نظريه. خواهی تعبير شودى يک دغدغه عميق دموکراسینشانه
 وجود دارد بين آن دسته از يىهاى عمدههمانندى" يوری گوردون چنين استدلال کرده است که 

هايى آه سهم بخشد و ارزشها جان میهای آنفعالان که به فرآيند جمعی فعاليتهای ارزش
مهمى در راديكالتر  آردن  نظريهى دمكراتيك دارند "۴٨. اما، همانطور که گوردون يادآور 

ها تحت کنترل اکثريت قرار دارند و آنارشيسم از حقوق مطلق جا که دموکراسیشود، از آنمى
 فرد عليه دولت دفاع میکند، درنتيجه میتوان فحواى آن را "کاملاً نا-دموکراتيک" يافت.۴٩    

: سان جورج وودکاک در پژوهش کلاسيک خود از آنارشيسم استدلال کرد کهبه همين         
چون شكلى افراطى از هيچ درکی از آنارشيسم دورتر از حقيقت نيست آه آنارشيسم را هم"
آنارشيسم از . کنددارى می دموکراسی از حاکميت مردم جانب.مشمار آوريآراسى بهودم

 یهابه تازگی روت کينا اعتراف کرده است که آنارشيست. ۵٠"کندت فرد دفاع میحاکمي
-آراسى نداشتهوگيرى، حرف چندانى براى گفتن در مورد دمدر تصميمتوافق فراسوى ميلِ به 

  زيرا که گرايش ،کند، در معرض انتقاد قرار داردیطور که کينا اشاره ماند؛ که اين نيز، همان
 فمينيستی -هايی دارد که جو فريمن در تحليل مشهور خود  از جنبش آنارآوبه تکرار ويژگی
 يعنى،  توانايى .۵١ناميد" استبداد برخاسته از دلِ بی ساختاری  "ها را آن١٩۶٠آمريکا در دهه 

واقعيت  ر دساختار است آههای بیاى گروهاعض) معمولا از طبقه متوسط(ترينبيانخوش
 .دهدهاى آنان قرار مىقدرت را در دست

اگر رای دادن (گرا های دموکراتيک، مرکزيتها اهميت ايجاد سازمانبراى مارکسيست         
 در چيرگى بر ،، و انقلابی۵٢)معنايی داشته باشد جز اين نيست آه راى اآثريت بر آرسى نشيند

ى بهترين راه توانند از راه بحث در بارهرهبری و سياست هر دو می: استارى دشواين 
های سالم انقلابی، افراد در واقع، اين دقيقا به خاطر آن است که سازمان. پيشروی تغيير کنند
ى آورند، تا عرصهى آارزارهاى موجود را به سوی هم گرد میهای گستردهمختلفى از طيف

ی يک کل از سويى، و آارزارهاى رامون راه پيشروی جنبش به مثابهمناسبى برای بحث پي
ها تنها براى فرآيندِ اتحادِ آارزارهاى مختلف اين بحث. محلى خاص از سوى ديگر فراهم کنند

اند، ضرورى نيستند؛ دارىتر، آه قادر به چالش آشيدن سرمايهدر درون يک جنبش گسترده
ديگر ها و خطاهای يککه اعضا از موفقيتدند برای اينن يک سازوکار ارزشمنچنيها همآن

ها را به طور مشخص در داخل جنبش به کار بياموزند و از اين راه، حزب بتواند اين درس
هايی بايد تصميمها در نهايت معطوف به کنش هستند، پس مىجا که اين بحثاما از آن. بگيرد

که فرايندی  -گيرد سريع شكل مىحاد ودلِ يك بحثِ اتخاذ شوند، خواه با نوعى از اجماع آه از 
دهی، وقتی  خواه از راه رای- با آهنگى آُندتر توافقيابى بهسخت دشوار است نسبت به دست

 . شوندها به توافق منجر نمیکه بحث
-پيش هايیاند تا شکلهای مبارزهسلاح انقلابی اين واقعيت که احزاب سوسياليستِ         
شان از اهميت ها نسبت به توانايی و کارآيی عملیآند که ساختار درونی آنايجاب مى، ساخته

های جا که کنش موثر و کارآمد مستلزم وجود بحثبا اين همه، از آن.  باشدثانويه برخوردار
کم جايی که دست- ها استاين سازمانباز است، دموکراسی درونی يک ويژگى بنيادى 



 ناگزير و ملازم اين نوع ساختاراست؛ ىألهاين يک مس.  از آن نشوندمانعاجبارهاى بيرونی 
يابی به متاسفانه، بديل آنارشيستی دست. يعنی که تنش ميان بحث و عمل وجود خواهد داشت

گون ممکن است و تنها وقتی امکان بازتوليد خود را در طول های نسبتا همهتوافق تنها در گرو
تر در برابر گسستگى افكار در جامعه نسبتاً ايمن در سطح عمومىها زمان دارد که اين گروه

ها از قبل چنين باشند، يا آه سپس رو به انحطاط بگذارند، چيزی جز يک فرقه و اگر آن. بمانند
  هایها در سازمانى آنارشيست مورد اشارهمسائلسخن اين نيست که . نخواهند بود
فرانکز متاسفانه يک فهرست کاريکاتور شده به دست  - ندارند  وجود دموکراتيک-سانتراليست

  -۵٣شودای در درون احزاب لنينيستی  فهميده مىهاى فرقهعنوان گرايش به آهچهدهد از آنمی
آم در هر شکل از واند و بيشى ضرورى فعاليت سوسياليستیتر مشخصهها بيشآه آنبل

 .  شوندآنارشيستی و اتونوميستی يافت میهای سازمان سياسی راديکال و از جمله سازمان
 


